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  بغدادي اماميه در مدرسه كلامدر  اضطراري معرفتتطور 
  )از نوبختيان تا شيخ طوسي( 

  
  

  1علي اميرخاني  25/08/1392: تاريخ دريافت
    05/12/1392: تاريخ تأييد

  
  چكيده

كلامي كوفه و قم بود، به تدريج در  همعرفت اضطراري كه باور جمهور اماميه در دو مدرس
معرفت اضطراري در بغداد بررسي سير تاريخي تطور . كلامي بغداد دچار تحول گرديد همدرس

معارف را نيازمند استدلال و در نتيجه  هحاكي از آن است كه از نوبختيان، ابوسهل نوبختي هم
االله،  معرفت هدانست، دربار معارف را اضطراري نمي هكه هم دانست، ولي ابومحمد با آن كسبي مي

ن تا شيخ مفيد، تنها از نوبختيا هدر فاصل. به جواز اضطراري و اكتسابي بودن آن معتقد بود
جا مانده كه ظهور در اضطراري بودن معرفت   هاي او به نگاشتهاز ابوالقاسم كوفي عبارت مجملي 

و شيخ طوسي، معرفت اضطراري به  سيدمرتضيدر دوران شيخ مفيد و سپس  ،سرانجام. دارد
  .صراحت انكار شد و معرفت اكتسابي و عقلي مورد تأكيد قرار گرفت
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  مقدمه
 ،يابي به آن و به تعبير ديگر و چگونگي دست ـ  االله ويژه معرفت به ـ  شناسي موضوع معرفت

هاي  ها و جريان اكتسابي يا اضطراري بودن معارف، در محافل علمي مسلمانان و در بين طيف
در نگاه كلي، بين انديشمندان اسلامي . جدي بوده است هفكري آنان، همواره مسئله و دغدغ

  :كم پنج ديدگاه اصلي وجود داشته است دستمعارف  هدربارهاي نخستين  سده
اشعري، ( دانستند و غيراكتسابي مي  االله را اضطراري معارف از جمله معرفت ههم ،برخي. 1
  ؛)51 :ق1400
جاحظ، ( معارف معتقد بودند هو اختياري بودن هم  بر اكتسابي ،معتمر بنچون بشراي  عده. 2
  ؛)110 :2002
  معرفت و شناخت خداوند را اضطراري دانسته و به اكتسابي ،علاف ابوالهذيلاي چون  عده. 3

  ؛)32 :2003بغدادي، ( معارف باور داشتند هبودن بقي
 ،ه هر چيزي را كه طريقش استدلال و نظر استاالله و معرفت ب معرفت ،گروهي چون نظّام. 4

  ؛)112 :2002جاحظ، ( دانستند آمده از راه حواس را اضطراري مي دست بهاكتسابي و معارف 
االله  محمد نوبختي، هم به اضطراري بودن و هم به اكتسابي بودن معرفتچون ابو برخي. 5

  ).52 :ق1400، اشعري( نظر داشتند
چه   ـ جمهور اماميان در دوران حضور: موضوع معرفت بايد گفت اماميه در  ديدگاه هدربار

 :ق1400، اشعري( معارف باور داشتند هبه اضطراري بودن هم  ـ محدثان و چه متكلمان
ابتدا  ،، اما اين اعتقاد راسخ اماميان، پس از دوران حضور با قرائتي جديد و با تغييرهايي)52 ـ51

كم  كلامي بغداد، مواجه شد و كم همدرسان نوبخت در در ميان برخي از انديشمندان خاند
و انكار ) عقلي( گيري عالمان شيعي در بغداد به سمت و سوي پذيرش معرفت اكتسابي جهت

 همدرسمعرفت اضطراري و فطري تغيير كرد، تا جايي كه در دوران اوجِ پويايي و شكوفايي 
، معرفت اضطراري سيدمرتضيد و كلامي متكلماني چون شيخ مفي هكلامي بغداد و در انديش

  .بالكل جايگاه خويش را به معرفت اكتسابي داد
در كنار اكثريت قريب به اتفاق انديشمندان اماميه در دوران حضور كه  ،ذكر است هشايست

به اكتسابي بودن  ،ند كه به نوعيبوددانستند، احتمالاً كساني هم از اماميه  معارف را ضروري مي
كه را حكم  بن برخي شاگردان هشام بتوانشايد  .ندداشتتعقل و نظر، باور  به و نيازمندي معارف

از آن  ،)52 :ق1400، اشعري( دانستند حصول بالفعلِ معارف را نيازمند به استدلال و نظر مي
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دار  متكلمان نام هپس از دوران حضور به خام ،ديدگاه احتمالي اقليت اماميه 1.دسته دانست
اي براي عقل و استدلال عقلي در مباحث  كه جايگاه ويژه) هل و ابومحمدابوس( خاندان نوبخت

 هتبيين اصلي انديش ،با اين حال ؛االله قائل بودند، استمرار و استكمال يافت ديني از جمله معرفت
اكتسابي بودن معرفت و انكار معرفت فطري و اضطراري، در بيان علمي شيخ مفيد و 

عقلي و نقلي اعتقاد به اكتسابي بودن معرفت را  دلايلكه  بر آنانجام گرفت و علاوه  سيدمرتضي
را توجيه و يا تأويل ـ  يعني آيات و روايات  ـ معتقدان به معرفت اضطراري دلايلتبيين كردند، 

  .كردند
معرفت در بين  همانده، تطور انديش جا نوشتار حاضر در پي آن است با بررسي شواهد به

گيري  از شكل( طوسي زماني نوبختيان تا شيخ هدر باز لامي بغدادك همدرسانديشمندان امامي 
  .دبررسي و واكاوي كنرا ) بغداد هتا افول مدرس

  شناسي مفهوم
 هاز بررسي تطور معرفت اضطراري، شايسته است اصطلاحات پركاربرد اين حوز پيش
  2.شناسي قرار گيرد مورد واكاوي و مفهوم معرفتي

  ضروري/ معرفت اضطراري) الف

معرفت و شناختي است كه فرايند آن در قلمرو اراده و اختيار انسان  ،معرفت اضطراري
 ،ناپذير است و به عبارت ديگر و چون حصول چنين معرفتي تخلف). در مقابل اكتسابي( نيست

هم گفته شده است؛ يعني » معرفت ضروري« ، به آنخود حاصل است اين معرفت خودبه
ها وجود دارد و امكان نفي آن در نفوس نيست و ما  انسان هره در همرفتي كه لزوماً و بالضرومع

  ).23 :1390؛ ملاحمي، 48 :2009عبدالجبار، ( كنيم آن را تحصيل نمي
عامي است كه شامل امور حسي، امور  هشود معرفت اضطراري، مقول با اين بيان معلوم مي

 ؛سي اضطراراً حاصل شوديعني ممكن است معرفت در امور ح شود؛ فطري مي عقلي و امور
و ممكن است قلمرو معرفت اضطراري علاوه  .)109 :2002جاحظ، ( كه نظّام معتقد بوده چنان

                                                      
حراني، شعبه  ابن( عبدالرحمان متهم به اكتسابي بودن معارف شده است بن آمده، يونس العقول تحفدر روايتي كه در . 1

كه از  ـ  ل از منظر راوي، يونسگر آن است كه لااق اين گزارش گذشته از صحت يا سقم آن، بيان .)444 :1363
 .دانسته است االله را كسبي مي رفتمع  ـ حكم است بن ه هشامشاگردان برجست

اما با توجه به  ،، شايسته بود»علم«و نيز فعلي يا انفعالي بودن آن و نسبت آن با » معرفت« شناسي واژه البته مفهوم. 2
  .دطلب محدوديت موضوع، نوشتاري مجزا و فرصتي ديگر مي
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؛ و  109 :2002جاحظ، ( كه جاحظ معتقد بوده بر امور حسي، در امور عقلي نيز باشد؛ چنان
كه  نانكه معرفت به امور فطري، اضطراري است؛ چ و يا اين) 57 :2009عبدالجبار، : ك.ر

  .)52 ـ51 :ق1400، اشعري( بسياري از اماميان نخستين معتقد بودند
جا لزوماً مرادف ضروري در اصطلاح منطق ارسطويي و به معناي  در اين» ضروري«پيداست 

گونه كه دانسته است در منطق ارسطويي، ضروري همان بديهي  همان، زيرا نيست» بديهي«
به  ابي كه نيازمند به فكر و نظر است؛عكس اكتس، برازمند فكر و استدلال نيستاست كه ني
در استعمال متكلمان دوران نخستين، معنايي اعم از اصطلاح » ضروري«اصطلاح  ،تعبير ديگر

در اصطلاح منطق ارسطويي داشته است كه علاوه بر بديهي، فطريات و طبعيات را » ضروري«
  ).200 :1363حلي، ( شود هم شامل مي

  معرفت فطري) ب

به كار  نخستين و اهل حديث، آن را اماميانِ ،كه بيشتر »معرفت فطري«نظور از اصطلاح م
، نوع خاصي از معرفت اضطراري است كه از سوي خداوند متعال در ضمير و نهاد اند گرفته

خداوند متعال انسان را بر معرفت و شناخت  ،انسان، به وديعت گذاشته شده است؛ به تعبير ديگر
 ،به معرفت فطري معتقد بودند باورمندان). 329 :ق1398صدوق، : ك.ر( استخويش آفريده 

ها عرضه داشته و از  خود را بر انسان) موسوم به عالَم ذر( از عالم دنيا پيشخداوند در عالَمي 
آدم در آن عالَم، شهادت به  بني ه، به طوري كه همربوبيت خويش اقرار گرفته ها به آن ههم

معلوم  است، جا كه اين شهادت، مبتني بر شناخت بوده اند و از آن ربويت حضرت حق داده
اند و اين معرفت در ذات انسان  ها معرفت و شناخت به خداوند پيدا كرده انسان هشود هم مي

: ك.ر( شد االله براي انسان حاصل نمي گاه معرفت اي كه اگر نبود هيچ نهادينه شده است، به گونه
معرفت به امور فطري كه طبق از اين رو،  ؛)13: 2ق، 1407ي، ؛ كلين71: 1ق، 1404صفار، 

: 1ق، 1407؛ كليني، 89: 1ق، 1404صفار، ( روايات اماميه شامل معرفت به خدا، رسول و امام
  .فاعل آن خداوند متعال است ،، اضطراري بوده و در واقعاست) 436

تكلمانِ نخستين، لزوماً در بيان م» فطريات«و » فطري«شود اصطلاح  جا معلوم مي از همين
يكي از اقسام » فطريات«در منطق ارسطويي ، زيرا به معناي اصطلاح منطق ارسطويي نيست

، در حالي كه فطري در لسان متكلمان نخست، 1)201 ـ199 :1363، حلي( است» بديهيات«
                                                      

كه قضايايي  ؛ يعني با اين)قياساتها معها( ها همراهشان است هاي آن قضايايي هستند كه قياس» فطريات«در منطق، . 1
  نيستند كه مانند اوليات به مجرد تصور طرفينِ قياس مورد تصديق قرار گيرند، با اين حال حد وسطي كه براي تصديق
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  شده يعني معرفت و شناختي از خداوند كه در عوالم پيشين رخ داده و در سرشت انسان نهادينه
  .است

  اختياري/ معرفت اكتسابي) ج

ن قائلا .اصطلاح معرفت اكتسابي، در مقابل معرفت فطري، اضطراري و ضروري كاربرد دارد
شود، بلكه بر اساس اراده و  خود حاصل نمي معارف در انسان خودبه ،به معرفت اكتسابي معتقدند

امكان نفي آن در  ،در نتيجه شود؛ ورزي حاصل مي تعقل و انديشه كارگيري ا بهاختيار آدمي و ب
به معرفت اكتسابي، نظر و استدلال  از اين رو، معتقدان). 24 :1390ملاحمي، ( نفوس ما هست

ملاحمي، ( دانستند كه تنها طريق وصول به معرفت را تفكر و نظر مي ، چرادانستند را واجب مي
1390: 76.(  

  اضطراري در بغداد  سير تاريخي تطور معرفت

  نوبختبنو. 1

االله،  معرفت هدربار) ابوسهل و ابومحمد( نوبختنظر دو انديشمند مطرح خاندان  هدربار
كه تقريباً ) 333.م( اشعري مقالات الاسلاميينگزارشي از نظر ابومحمد نوبختي در كتاب 

  :عبارت ابوالحسن اشعري چنين است. ذكر شده است ،آيد زمان با ايشان به شمار مي هم
و المعرفة باللهّ  ها اضطراراًن المعارف ليس كلُّأمنهم يزعمون  الفرقة الخامسة

 او كانت اضطراراً ن كانت كسباًإو  ن تكون اضطراراًأو يجوز  ن تكون كسباًأيجوز 
فليس يجوز الامر بها على وموسى بن من الوجوه و هذا قول الحسن جه 

  ).52: ق1400اشعري،(
 الدين كمالكه شيخ صدوق در  ذكر شده التنبيهو نظر ابوسهل هم در بخش پاياني كتابش 

  :عبارت ابوسهل چنين است. را آورده است  آن
نشاهده  إن أمرَ الدين كلّه بالاستدلال يعلم، فنحن عرفنااالله عزوجل بالادلة و لم

  ).92: 1، 1395صدوق، ( ...و لا اخبرنا عنه من شاهده

                                                                                                                                 
عدد  :كه گفته شود و نيازمند به نظر و كسب نيست؛ مانند اينفطري لازم است، همواره در ذهن حاضر است  هقضي

 .)حلي، همان( پنجمِ عدد صد است بيست، يك
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 جمهور انديشمندان اماميه در دوران نظر برخلافكه  به دست مياداز ظاهر كلام ابوسهل 
اما از ظاهر عبارت  1االله اعتقاد دارد، معارف ديني از جمله معرفت هحضور، به اكتسابي بودن هم

 دانست جايز ميو ا .معتقد به اضطراري بودن همه معارف نبودآيد كه ابومحمد  مي اشعري بر
  االله تكليف و امر به معرفت دگاه ابومحمداز ديبا اين حال  اكتسابي؛ باشد يااالله اضطراري  معرفت

تر ديدگاه ابومحمد نوبختي  براي فهم دقيق. جايز نيست  ـ  چه اضطراري باشد و چه اكتسابي  ـ
 :ق1424نجاشي، ( داشتهمعرفت  هدربارعلاف ابوالهذيل  هنظري كه او كتابي در رد با توجه به آن

و ديگر معتزليان بوده است، بررسي  ابوالهذيل هديدگاهش ناظر به نظري ،و به احتمال زياد) 63
  .نمُايد االله شايسته مي معرفت هابوالهذيل دربارديدگاه 
تجربه و «خداوند از طريق  هدرباردر هر شخصي ضرورتاً معرفتي  ابوالهذيل نظرگاهاز 

فهمد كه  مي هر كس بالضروره يعني؛ حاصل است» احساس مخلوق بودن و آفريده بودن
را به وجود نياورده و مصنوع و مخلوق است و اين معرفت و شناخت، او را  خودش ،خودش

چنين نيستند و معرفت به  ساير معارف ايناما  سازد، ناخت صانع و خدا رهنمون ميضرورتاً به ش
بر اين اساس او . چه از راه غيرحسو چه از راه حس به دست آمده باشند  ؛ها اكتسابي است آن

فاصله پس از بلوغِ عقلي و شناخت نفس خويش، به جميع معارف توحيد اطفال بلا :معتقد است
و به ـ معرفت پيدا كنند  ،پس بر آنان واجب است كه به ديگر تكاليف الهي. رسند و عدل مي

اي كه اگر به تكاليف الهي معرفت پيدا نكنند و  ، به گونهـ ها را كسب كنند تعبير ديگر آن
  ).111 :2003بغدادي، ( ن خدا استحقاق خلود در آتش را دارندكافر و دشمدر جايگاه  ،بميرند

، فقط او برخلافاش نظّام است كه  ، نظرگاه شاگرد برجستهابوالهذيلدر مقابلِ ديدگاه 
 هبقي ، وتأويل كتاب و استنباط شريعت را اكتسابي از راه نظر و استدلال معرفت به خدا و رسل،
  جميع معارف ،معتمر معتقد است بن اما بشر). 112 :2002جاحظ، ( داند علوم را اضطراري مي

از اين  ؛)111 ـ109 :2002جاحظ، ( اكتسابي استـ  گانه حتي معارف حاصل از راه حواس پنج  ـ
                                                      

تقاد به سخن را بيان داشته، در نتيجه اع اين ،كه ابوسهل در مقام جدل با خصم در موضوع امامت اين احتمال. 1
اگر از ابوسهل شاهدي مبني بر اكتسابي نبودن  ا، زير، منتفي است)113 :1390 زاده، حسيني( معرفت اكتسابي نداشته

 با آن است، در مقام جدل بوده است؛توانستيم ادعا كنيم كه اين عبارت ابوسهل كه در تعارض  معرفت وجود داشت، مي
كه شيخ مفيد در  ، همينالتنبيهغير از عبارت مذكور از  ،ثانياً از ابوسهل نداريم؛ چنين شاهدي ،در حالي كه اولاً

هاي اختلافي آنان  در حالي كه خود را موظف بر ذكر ديدگاه ،، ديدگاه نوبختيان را استثنا نكردهالمقالات وائلا
ابومحمد شاهدي وجود دارد كه  ، دربارهبله .دانستند هم معرفت را اكتسابي مي آيد كه بنونوبخت مي دانسته، بر مي

ابوسهل چنين شاهدي وجود  جا كه درباره اما از آن ،شود لذا از اين اتفاق خارج مي ؛ديدگاهي متفاوت داشته است
  .دانسته است ابوسهل معرفت را اكتسابي مي احتمالاًتوان فهميد كه  بلكه شاهد ضد آن موجود است، مي ،ندارد
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تفكر و استدلال را دارد و پس از آن  هاز ديدگاه بشر، طفل پس از معرفت به خويش، مرحلرو، 
 گردد چهارم ساير تكاليف بر او واجب مي همرحل رسد؛ در نتيجه در به معرفت توحيد و عدل مي

  ).111 :2003بغدادي، (
كه ابومحمد با او مخالف بوده است، و با توجه به  و اين ابوالهذيلحال با توجه به ديدگاه 

  :را مطرح كردتوان دو احتمال  عبارت اشعري، مي
را كه   از معرفت يسطح ؛ يعنيقائل بود االله دو فرايند طولي براي معرفتبه احتمال او ) الف

خالق جهان ـ است، اضطراري به عنوان صانع و ـ تعالي  معرفت اجمالي به اصل وجود حق
جا  از آن دانست و ، را اكتسابي مي)معرفت به مراتب توحيد( تر از آن عميق هاما لاي دانست، مي
  .نبود معتقد به وجوب نظر معتقد، دانست صل وجود خدا را اضطراري ميمعرفت به اكه 

اي ديگر غيرضروري و اكتسابي  براي عدهو اي ضروري  براي عده رااالله  معرفتهم شايد ) ب
ها اضطراري يا  انسان هرا براي هم االله و نظّام كه معرفت ابوالهذيليعني برخلاف  دانست؛ مي

و معتقد شده ممكن است معرفت خداوند  بودهدانستند، ابومحمد قائل به تفصيل  اكتسابي مي
االله براي  اين ديدگاه كه معرفت. ها اضطراري باشد و براي برخي ديگر اكتسابي راي برخي انسانب

االله بوده و  معرفت هدرباراي اضطراري، يكي از اقوال مطرح  اي اكتسابي است و براي عده عده
اضطراري  شناخت خدا را براي انبيا و اولياپيرواني هم داشته است؛ مثلاً برخي معرفت و 

هاي عادي معرفت خداوند را اكتسابي و نيازمند كسب از راه نظر و  دانستند، اما براي انسان مي
  ).188: 1، ق1411صلاح،  ابن: ك.ر( دانستند استدلال مي

آيد كه  االله قائل به تفصيل شد، به دست مي كه ابومحمد در معرفت از اين ،در هر صورت
دوران حضور بدان اعتقاد  يست كه اماميانِاضطراري در ديدگاه او به معناي معرفت فطري ن

شده در نهاد آدمي باشد، عموميت داشته و در  فطري و سرشته كه اگر معرفت، چه آن داشتند،
اعتقادي  ظاهراًابومحمد برخلاف اماميان نخستين،  ،بنابراين ت؛ها وجود خواهد داش انسان ههم

  .به معرفت فطري نداشته است
چه معرفت   ـ االله جايز نيست معتقد بوده تكليف و امر به معرفتكه چرا ابومحمد  اما اين
االله  اگر معرفت معتقد بود به جهت آن است كه احتمالاً ـ و چه اضطراري اشداكتسابي ب

اي اضطراري باشد؛ يا در يك سطح  كه از ديدگاه او ممكن است براي عده چنان( اضطراري باشد
االله اكتسابي  و اگر معرفت. زيرا معرفت حاصل است ،نداردديگر امر به آن معنا  ،)اضطراري باشد

ديگر را  هاز معرفت را اضطراري و لاي اي گونه كه گفته شد لايه يا همان: دو صورت دارد ،باشد
داند، كه چون اصل وجود خداوند متعال اضطراري است، امر به معرفت و وجوب نظر  اكتسابي مي
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داند كه در اين  االله را براي گروهي بالكل اكتسابي مي فتكه معر و يا آن. معنا خواهد بود بي
با اين  ؛دانند جايز ميغيراالله را  وي مانند آن دسته از كساني است كه تكليف به معرفت ،صورت

دارد و يا ندارد؛ اگر علم به ) االله معرفت( به  استدلال كه مكلف در حال تكليف، يا علم به مأمور
تكليف بما لايعلم، تكليف بما ( امر به آن تكليف ما لايطاق استآن نداشته باشد تكليف و 

و اگر علم به مأمور به داشته باشد، به نوعي تحصيل حاصل است؛ در نتيجه امر و ) لايطاق
احتمال هم دارد چون معرفت و ). 57 :1390ملاحمي، : ك.ر( تكليف در هر حال ممكن نيست
، امر به ايمان به خدا را )83 ):ج( ق1413مفيد، ( دانست دا ميشناخت خدا را غير از ايمان به خ

  .دانسته است االله را غيرجايز مي اما امر و تكليف به معرفت ،جايز
االله با ديدگاه اماميان نخستين هماهنگ نيست و  معرفت هدربارنوبخت  ، نظر بنيبر اين اساس

االله از طريق  معارف و معرفت هودن همبه كسبي ب  ظاهراً ـ  ـ در اين ميان ابوسهل 1.تغييراتي دارد
از جهاتي موافق با  ـ گونه كه تبيين شد همانابومحمد ـ  ديدگاهتعقل و استدلال اعتقاد دارد، اما 

اضطراري است،  االله از آن جهت كه معرفت و از جهاتي مخالف ديدگاه آنان؛ نخستين است هامامي
 داند و نيز از آن جهت االله را فطري نمي و از آن جهت كه معرفت سوست نخستين هم هبا امامي

چنين از آن جهت كه امر  ، مخالف ديدگاه آنان است؛ همستكه قائل به اكتسابي بودن معرفت ا
بسياري از معتزليان مخالفت  هداند، با انديش االله را به هيچ وجه جايز نمي و تكليف به معرفت

  .دارد

  نوبخت تا شيخ مفيد از بني. 2

زنده در ( سوسنجردي ،)365. م( همچون ناشي اصغر ،ان ابوسهل نوبختيشاگرددر ميان 
دار شيعي در دوران خويش  كه از متكلمان نام) 367 .م( و ابوالجيش بلخي) اول قرن چهارم هنيم

 هدربارعنوان كتابي كه  2گرايي را در مباحث كلامي در پيش داشتند، كه روش عقل بودند و با آن
، با اين حال ، يافت نشد؛معرفت اكتسابي يا اضطراري باشد هدرباره آنان معرفت و حاكي از ديدگا

  .دانستند مانند او معرفت را اكتسابي مي ،شاگردي ابوسهل هآنان نيز به واسط احتمال دارد

                                                      
د معتزليان ، زيرا خواند ها نزديك شده اند و يا لزوماً به آن ديدگاه اعتزالي داشته كاملاًاما به اين معنا هم نيست كه . 1

اي در چيستي و تطور معرفت اضطراري از نظرگاه  مقاله نگارنده،. يكسان و هماهنگي نداشتند االله ديدگاه درباره معرفت
 .معتزليان، به نگارش درآورده است كه به زودي منتشر خواهد شد

يا سوسنجردي و  )1786: 4ق، 1414حموي، ( عالاش با اشعري در بحث خلق اف ناشي اصغر در مناظره مثلاً .2
  .)381 :ق1424نجاشي، ( اند عقيده بوده همبا معتزليان اماميه در بحث وعيد، برخلاف 
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فلاس، طاهر  بن ابوبكر :زماني بين نوبختيان و شيخ مفيد، متكلماني مانند هچنين در باز هم
اند كه  بوده) ق402 .م( حسين نوبختي بن و حسن) ق356. م( سم كوفيابوالقا، غلام ابوالجيش

كه در دوران   ـ 1ابوالقاسم كوفي. از نظرگاه ديگران اطلاعي به دست نيامد ،غير از ابوالقاسم كوفي
نجاشي، : ك.ر( باره داشتهاي متعددي در اين  و كتاب آمد متكلمي برجسته به شمار مي خود،

تحقيق وجوه يكي با عنوان  ؛دو كتاب در موضوع معرفت داشته است ظاهراً ـ  )225 :ق1424
نجاشي، ( ضبط شده است المعرفة و ديگري با نام الرد علي من يقول ان المعرفة من قبل الموجود

  : اگر اين عنوان، صحيح ضبط شده باشد چند احتمال وجود دارد). 225 :ق1424
دانند؛ يعني  را اكتسابي و از جانب مخلوق مي كتاب او در رد بر كساني بوده كه معرفت. 1

؛ بر اين اساس »الرد علي من يقول أن المعرفةَ من قبل الموجود«: گونه بوده است اينعبارت دقيقاً 
   .معتقد به معرفت اضطراري بوده استابوالقاسم كوفي،  ظاهراً
2 .گونه  د عبارت اينشايو  بر معرفت پيشيني بوده احتمال ديگر آن است كه كتاب در رد

   ».من قبل الموجود] تكون[الرد علي من يقول أن المعرفةَ «: بوده است
» موجود« هرود در نسخ اين عنوان، اشتباهي رخ داده و الف و لام بر واژ نيز احتمال مي. 3

الرد علي من يقول «: ه استدگونه بو لذا احتمالاً عنوان كتاب در واقع اين ده است؛اضافه ش
الرد «: و عبارت در واقع چنين بوده» قبل«كه الف و لام از آنِ  و يا اين »رفة من قبلُ، موجودالمع

در اين صورت نيز ابوالقاسم كوفي معرفت پيشيني . »علي من يقول أن المعرفةَ من القبل، موجود
  .قائل به معرفت اكتسابي بوده است را رد كرده و احتمالاً

 شيخ مفيد. 3

ان المعرفة باالله تعالي اكتساب و «: ، شيخ مفيد به اكتسابي بودن آن تصريح دارد معرفت هدربار
گونه كه اضطراري بودن  همان ؛)61 ):ج( ق1413مفيد، ( »كذلك المعرفة بأنبيائه و كل غائب

ها  را آشكارا مورد انكار قرار داده و حصول معرفت به آن و معرفت رسول و صحت ديناالله  معرفت
  ).88 ):ج( ق1413مفيد، ( از اقسام قياس و استدلال و نظر دانسته استرا به قسمي 

باورمندان به معرفت فطري از آيات  دلايلجا كه شيخ مفيد منكر معرفت فطري است،  از آن
آدم به ربوبيت حضرت  او عهد بني ،مثال راياي ديگر تفسير كرده است؛ ب و روايات را به گونه

كمال ا«به  است، به معرفت فطري قائلانده و يكي از مستندات ميثاق ذكر ش هحق را كه در آي
                                                      

جا  اتش در محيط بغداد حضور داشته، در اينيجا كه عراقي بوده و نظر از آن ،ابوالقاسم كوفي، بغدادي نبوده هرچند. 1
  .ذكر كرديم
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 كه محدثات، صانعي دارند، شان و اينو نيز به دلالت آثار صنع حضرت حق بر حدوث آنان» عقلِ
معناي آيه با  ،در اين رهگذر از منظر شيخ مفيد). 48 :)و( ق1413مفيد، ( ده استتفسير كر

و از روايات مطرح ا. بلكه به نوعي در تأييد آن است ،ندارد اكتسابي بودن معرفت، نه تنها تضادي
؛ 13 :2ق، 1407، كليني( »فَطََرَهم علي التوحيد« :روايت ـ  مثال براي  ـ در اين موضوع نيز

داند؛ يعني منظور روايت آن است كه  مي »فَطَرَهم للتوحيد«را به معناي ) 329 :ق1398صدوق، 
ها را فطرتاً بر توحيد خلق  انسان هكه هم توحيد برسند، نه آن را آفريد تا به خداوند مخلوقات

كدام  را بر توحيد آفريده بود، هيچ مخلوقات هاز ديدگاه شيخ، اگر خداوند هم ؛ وگرنهده استكر
در حالي كه بالوجدان برخي از آنان  ،بايست غيرموحد و منكر خدا باشند از عباداالله نمي

  ).61 :)د( ق1413مفيد، ( غيرموحد و يا منكر خدا هستند
ظر و كسب معرفت را با روايات وجوب ن هدربارده است ديدگاهش كرمفيد تلاش 

سو كند و نشان دهد كه ائمه اطهار نيز بر وجوب نظر و لزوم كسب معرفت  هم Dبيت اهل
وجوب  هدربار jحديثي از امام صادق ضمن اشاره به الارشادمثلاً در  اند؛ شتهتأكيد دا
 ق1413مفيد، ( »...وجدت علم الناس كلّهم في اربع اولها أن تعرف ربك«: كه فرمودند االله معرفت

طبق مفاد آن اول چيزي ، زيرا االله است مفروضِ حديث، كسب معرفت: گويد ، مي)203: 2، )الف(
). 203: 2، )الف( ق1413مفيد، ( معرفت و شناخت پروردگارش است ،كه بر عبد واجب است

اشاره  jبه حديثي از اميرالمؤمنيناالله با عقل،  راي اثبات وجوب معرفتب مفيدچنين  هم
و در ادامه » أَولُ عبادةِ االلهِ معرفَتهُ و أَصلُ معرفَته تَوحيده«: كند كه حضرت فرمودند مي
عليه فَكَشَف بهِ عنْ  جعلَ الخَلقَْ دليلاً ،و بِالْعقُولِ تُعتقَد معرِفَتهُ و بالنَّظَرِ تَثبْت حجتهُ« :فرمايند مي

اعتقاد  ،مفيد به قدري به وجوب كسب معرفت 1).223: 1، )الف( ق1413مفيد، ( » ...ربوبِيته
كساني از آنان را كه به رغم كمال عقل و توانايي بر استدلال، از نظر و  ،راسخ دارد كه با صراحت

  2).113، )د( ق1413يد، مف( داند فر و مستحق خلود در جهنم ميكا ،جويند استدلال دوري مي

                                                      
بالنظر تثبت  و« :در عبارت» نظر« هجاي واژ  رخي از منابع بهدر ب است؛ آمدهگوناگون اين حديث در منابع . 1

خود شيخ مفيد همين روايت را با . ذكر شده است» فطرة« هآمده و در برخي ديگر از منابع، واژ» تفكر« هكلم ،»حجته
؛ 35: 1398صدوق، : ك.؛ نيز ر254 :)ب( ق1413مفيد، ( آورده است اش اماليدر كتاب » بالفطرة تثبت حجته«تعبير 
  ).200: 1ق، 1403؛ طبرسي، 62 :1363، شعبه ابن
و جماعة من المقلدة عندي كفار لأن فيهم من القوة على الاستدلال ما يصلون به إلى المعارف فإذا انصرفوا عن «. 2

كرد؛ يعني اين جمله را حمل بر تقليد به جاي تحقيق  البته چه بسا بتوان ».النظر في طرقها فقد استحقوا الخلود في النار
 .نه كساني را كه قائل به معرفت فطري هستند ،كند مقلدان را مذمت ميشيخ مفيد 
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با اين حال نبايد فراموش كرد، شيخ مفيد  معرفت، معلوم و ظاهر است؛ هدربارديدگاه مفيد 
كه معرفت و شناخت خداوند متعال را با نظر و استدلال و در يك جمله با تعقل  به رغم آن

سمعي كه عاقل را  داند؛ هاي سمع مي ازمند به راهنماييداند، عقل را در دانش و نتايجش، ني مي
معرفت  ،بنابراين). 44 ):ج( ق1413مفيد، ( دكن رهنمون مي كيفيت و چگونگي استدلال به

هاي وحي و سمع است و اين نوع معرفت عقلي،  عقلي شيخ مفيد به نوعي محتاج راهنمايي
  .اساساً با معرفت عقلي معتزليان متفاوت است

 رتضيسيدم. 4

معتقدان به  دلايل او در رد. داند نيز، معارف را غيراضطراري و غيرفطري مي سيدمرتضي
 آدم بر ربوبيت حضرت حق، بيان عالم ذر و اقرار بني هدربارمعرفت فطري از اماميان نخستين و 

ين، علاوه بر ا. لذا حجيت ندارد ؛اخبار آحاد است و مفيد يقين نيست ،اخبار اين باب. 1 :كند مي
انسان به  ،در نتيجه نات واضحه در تعارض است؛عقلي و بي هاز ديدگاه او ظاهر اين اخبار با ادل

كه ظاهر  كند؛ مگر آن ها قطع پيدا مي الطرح بودن آن به واجبها و نيز  كاذب بودن راويان آن
قطع  ،صورت عقلي متعارض نباشد كه البته در اين دلايلاي تأويل برده شود كه با  اخبار به گونه

از : گويد مي ،عالم ذر اشاره دارند بهسيد در توجيه آياتي كه . 2شود؛  بر كذب راويان حاصل نمي
اي تأويل برد كه مخالف  ها را به گونه الصدور هستند، بايد ظاهر آن قطعياالله  جا كه آيات كتاب آن
آدم منْ ظهُورِهم   ربك منْ بني و إذِْ أَخذََ« :هسپس در توجيه و تأويل آيه شريف .عقلي نباشند هادل

شَهِدنا أنَْ تقَُولُوا يوم القْيامةِ إنَِّا كنَُّا عنْ هذا   أنَفُْسهمِ ألَست بِربَكُم قالُوا بلى  ذُريتَهم و أشَْهدهم على
در تعارض ) ن به عالم ذرقائلا( ظاهر آيه با قول اهل تناسخ :كند ميبيان  )172: اعراف( »غافلينَ
من « :چنين فرموده ، و هم»من آدم«و نگفته است  »آدم من بني« :كه آيه فرموده استچرا است،

از اين رو،  ؛»ذريته«و نفرموده  »ذرياتهم« :گونه كه فرموده همان ؛»من ظهره«و نگفته  »ظهورهم
، اقرار نچه از معارف بر آنان واجب استبر آ آدم خداوند متعال، از جماعتي از بنيامتناعي ندارد 

بر  »ذريه«اطلاق اصطلاح  ، آنعلاوه بر  باشد؛و سپس از خودشان بر آن شهادت گرفته گرفته 
  ).194 ـ193 :تا ، بيسيدمرتضي( شود ن هم جايز است و استعمال هم ميبالغان و عاقلا

بيان كرده  ـ  داند يه اول ميرا بهتر از توج  كه آن  ـ چنين در تبييني ديگر شريف مرتضي هم
بر خداوند دلالت دارد و به  ،اي است كه براي ناظر متأمل انسان به گونه هنوع خلقت ذري: است

اين نوع استعمال نه  .ده استاز آن مجازاً به اقرار گرفتن تعبير ششود، كه  او منجر ميمعرفت 
اگر عالم ذري بود  ست؛ وگرنهنيكوتنها در عرب كاربرد دارد، بلكه به لحاظ بلاغت و فصاحت هم 
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 گرفت مي داد، نبايد مورد فراموشي و نسيان قرار  جا شناخت خدا و اقرار بر آن رخ مي و در آن
  ).194 ـ193 :تا ، بيسيدمرتضي(

كند نه ظن و شك؛  نظر و تفكر، توليد علم مي ،اولاً :آن است كه سيدمرتضيسير استدلال 
نظر همان فكر است و فكر، تأمل در چيزي است  ،ف هستند؛ ثالثاًمردم قادر بر كسب معار ،ثانياً

نه  ،شود اگر هنگام نظر، شرايط كامل باشد حتماً علم توليد مي ،شود؛ رابعاً آن فكر مي هكه دربار
 خوفي است كه در ترك آن وجود دارد؛ ،جهت وجوب نظر ،خامساً علم توليد شود؛ كه عادتاً اين

گيرد كه  ينتيجه م ،كند؛ سابعاً ف را بررسي و بحث خاطر را تبيين ميهاي حصول خو راه ،سادساً
  ).194 ـ193 :تا ، بيسيدمرتضي( بلكه اولين واجب است نظر و تأمل واجب است،

جا كه ما قدرت بر  از آن: كند كه مردم، قادر بر كسب معارف هستند بيان مي وي در اين
جا كه حصول نظر به  هم داريم و از آن) علم( شود قدرت بر ضدش معلوم مي 1جهل داريم،

شود  شود، معلوم مي هاي ما منتفي مي هاي ما واجب و به حسب نخواستن حسب احوال و انگيزه
اثبات شد كه   تر پيشو چون . مانند ديگر افعال ما ؛ماست) محدث( هآمد وجود بهفعل ما و » نظر«

كه از اسبابي توليد  ل ما هستند، چراعارف از افعاعلم و م كند، پس قطعاً نظر توليد علم مي
در واقع حصول معارف  ،با اين بيان سيدمرتضي. ها فعل ما و در اختيار ما هستند شوند كه آن مي

تأمل و  بع حاصل شود ديگر به نظر،اگر معارف، بالط، زيرا كند را رد مي) ديدگاه جاحظ( بالطبع
  ).166 :ق1431، سيدمرتضي( نخواهد بود احتياجتدبر 

جهت وجوب نظر در نظام فكري شريف مرتضي، خوف ضرر در ترك آن و اميد به دفع ضرر 
م ندارد فرقي ه. واجب است» نظر«به جهت اجتناب از ضرر  ،به تعبير ديگر ؛در انجام آن است

 :ق1431، سيدمرتضي( وجوب نظر را در پي دارد ،در هر دو صورت ضرر معلوم باشد يا مظنون؛
حاصل ) و اوليا انبيا ( االله دعاة اليدم از طريق ت اين خوف، براي اكثريت مرسيد معتقد اس). 167
اي خاص اين طريق، وصول نشده باشد و چيزي از  احتمال دارد براي عده ،با اين حال. شود مي

روند و در حدوث خود و پيرامون  مي اين افراد يا اتفاقي به فكر فرو .طريق آنان نشنيده باشند
كه اگر اين هم اتفاق نيفتاد، بر خداوند واجب است فكر او  افتند و يا اين نديشه ميخود به فكر و ا

 نامد مي» خاطر«متوجه سازد كه آن را  ،را بر چيزي كه مقتضاي وجوب نظر هست
  ).172 ـ171 :ق1431، سيدمرتضي(

                                                      
 .دهد ميانجام ن) جهل( خداوند فعل قبيح ، زيراچون واضح است جهل ما، فعل خودمان است نه فعل خداوند. 1



 

 

35 

ور 
تط

ت
عرف

م
 

ري
طرا

اض
 

در 
در 

يه 
مام

ي ا
لام

ه ك
رس
مد

داد
بغ

  )
سي

طو
خ 
 شي

ن تا
ختيا

 نوب
از

(  

او آن است كه از ديدگاه  ،بر آن تأكيد شدهبسيار لاي مطالب سيد  ديگري كه در لابه هنكت
اولين واجب  االله نظر در طريق معرفتاز اين رو، اكتسابي است نه ضروري؛  ،علم به وجوب نظر

خداوند متعال معرفتش را بر هر عاقلي  ،كه سرانجام آن). 170 :ق1431، سيدمرتضي( است
االله را لطف در تكليف بدانيم،  را كسب كند، و اگر جهت وجوب معرفت گرداند تا آن واجب مي
 ،معرفت اكتسابي مشقت دارداست نه معرفت اضطراري؛ زيرا فقط در معرفت اكتسابي اين لطف 

شود تا به غرضي  اي متحمل مي ولي معرفت ضروري آن را ندارد، و كسي كه مشقت عظيمه
تر است؛  شود، بر فعل آن غرض، اقرب و نزديك از كسي كه چنين مشقتي را متحمل نمي ،برسد

 :ق1431، سيدمرتضي( گيرد اي معرفت اكتسابي را در لطف نميمعرفت اضطراري جاز اين رو، 
  ).180 ـ179

 شيخ طوسي. 5

  اصول اعتقادي راهي جز طريقِ استدلال و نظر، به معرفت بر ،شيخ طوسي نيز معتقد است
هاي  او راه. نيست و بدون نظر و فكر، وصول به معرفت ممكن نيست ـ  االله و از جمله معرفت  ـ

  : داند ا منحصر در چهار طريق مير اشيامعرفت به 
  ، بداهت و ضرورت. 1
   ،حواس هادراك به وسيل. 2
   ،خبارطريق خبررساني و ااز . 3
  . از طريق استدلال و نظر. 4

در مباحث اعتقادي مفيد  ـ  جز استدلال به هاي مزبور ـ  كند هيچ كدام از راه ن ميسپس بيا
بديهي و ضروري  ،كند علم و معرفت به خدا يوي تبيين م. ها باطل است نيست و تك تك آن

طوسي، ( شد گاه مورد اختلاف عقلا واقع نمي ، هيچاگر معرفت به خدا ضروري بود ، زيرانيست
  ).39 ـ38 :ق1430

كند؛ مثلاً ذيل  در موارد متعددي شواهد اين مطلب را ذكر مي التبيانطوسي در تفسير 
بر ستارگان،  jراي پرستش ظاهري حضرت ابراهيم، در ماج»انعام« همبارك هسور 79 ـ76آيات 

على ان  و في الآية دلالةٌ«: گويد برگرداندن از آنان مي  روي ،ماه و سپس بر خورشيد و در نهايت
ضروري بود، حضرت  االله اگر معرفت، زيرا )186: 4تا،  طوسي، بي( »معرفة االله ليست ضرورية

بلكه با  رشيد، به استدلال احتياجي نداشت،و خوماه  پس از انكار الوهيت ستارگان، jابراهيم
 ي كه بالضرورهپرستيد، در حال ستارگان را مي چگونه: كرد بايست چنين صحبت مي آنان مي

  )438، 107: 4تا،  طوسي، بي( !ها حادثند؟ دانيد آن مي
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عقلاً قبيح  ،راه تقليد اگر بدون استدلال و حجت باشد: گويد تقليد هم مي هطوسي دربار
تقليد  ،بنابراين خواهد بود؛» نظر و استدلال«ن راه ست و اگر از راه حجت و استدلال باشد، هماا

طوسي، ( مندتر از تقليدكردنِ ملحد نخواهد بود بدونِ دليل حتي اگر از موحد هم باشد، ارزش
كه  چنين وي با اشاره به شبهات معتقدان به ضروري بودن خداشناسي و اين هم). 40 :ق1431

اش آن بود كه ايمان بسياري از  شد، لازمه خدا فقط از راه استدلال نظري و تفكر شناخته مي اگر
ايمان اكثر صحابه و تابعين ناصحيح و باطل نيز و  ...برخي از علماي فقه، ادبا و عوام و حتي

ي ا اش آن است كه تنها عده اند، و لازمه باشد، چون از راه استدلال نظري به خداشناسي نرسيده
اين غلط فاحش و : گويد چنين پاسخ مي ،از متكلمان، ايمان درست و صحيح داشته باشند

منظور از استدلال و نظر، مناظره و محاجه نيست كه متكلمان انجام ، چراكه مغالطه است
عدل و ديگر اصول اعتقادي است كه در  توحيد، هلكه منظور وجوب نظر و فكر در ادلدهند، ب مي

كه  به تفكر و نظر سفارش كرده است و اين ،آن فراوان آمده و در بسياري از مواردقرآن تنبه به 
در حالي كه در كلامِ بسياري از  ه اعتقادش رسيده باشد؛من در درون خود با حجت و دليل بمؤ

طوسي، ( شود هايي براي اثبات توحيد ديده مي استدلال ،عوام صحابه و تابعين و حتي مردمِ
  ).44ـ41 :ق1431

ل هاي متكلمان در زمان صحابه و تابعين نبوده، اين استدلا كه بسياري از استدلال اما اين
ر زمان هاي فقها د يعني بسياري از استدلال ز صادق است؛بسياري از فروعات فقهي ني هدربار

ن، علم اجمالي متخصصابايد بگوييم براي عوام و غير ،بنابراين .صحابه و تابعين نبوده است
ها را به شك و تحير نيندازند، همين مقدار كفايت  كند و مادامي كه شبهات، آن يكفايت م

گير باشند و اين  در حد رفع همان شبهه بايد تلاش كنند و پي ،اي وارد شود كند و اگر شبهه مي
  ).47 ـ45 :ق1431طوسي، ( در مورد افراد، به اختلاف احوال آنان متفاوت است

و  1است» علم«همان » معرفت«: گويد عقلي بودن معرفت ميطوسي در تبيين اكتسابي و 
ضروري و : علم آن چيزي است كه سكون و آرامش نفس را به همراه دارد و علم بر دو نوع است

اكتسابي؛ علم ضروري آن علمي است كه فعلِ غيرِما در ماست و در اختيار ما نيست، اما علم 

                                                      
1 .اني است كه معرفت را غير از علم مي هنظري اين مطلب در رداز ديدگاه. داند رم ء  معرفت چيزي است كه شي ،انيرم

: ك.ر( شود آن شيء اجمالاً تبيين مي هاما علم چيزي است كه به وسيل ،شود آن به نحو تفصيلي تبيين مي هبه وسيل
  ).327و 73، 21: 2تا،  طوسي، بي
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همان » نظر« :كند سپس بيان مي). 180 ـ179 :ق1431طوسي، ( مكتسب از افعال خود ماست
كه چرا نظر و تفكر بر انسان  اين هدرباراما  .است و تفكر يعني تأمل كردن در يك چيز» تفكر«

دليل وجوب نظر و فكر، خوف و ترس از ضرري است : گويد مي سيدمرتضيواجب است، مانند 
. شود فقط با نظر و تفكر برطرف مي كه اين ترسِ نفساني،اي  گونهبه  ،كه در ترك آن وجود دارد

كند، يا از  تهديدى كه يكى به ديگرى مى از خارج، از طريق شنيدنِاحتمال دارد  ،اين ترس
آن است  هايمانى و كيفرى كه نتيج را به بىطريق گوش دادن به سخنان مردمان كه يكديگر 

بيند، حاصل  وف را ميهاي خ نه، و يا در نفسِ خودش هنگامي كه امارات و نشادهند بيم مى
في واجب گردد و چون معرفت خدا االله بر هر مكل شود معرفت بنابراين خوف، موجب مي شود؛

شود، پس اولين تكليف بندگان، وجوب نظر و استدلال  نظر و تفكر حاصل نمياز طريق جز  به
  ).187 :ق1431طوسي، ( براي شناخت خداوند است

به صورت عادي اين خوف در شخصي ايجاد نگردد،  با اين حال در نظام فكري طوسي، اگر
» خاطر«سازد كه به آن اصطلاحاً  خداوند متعال به نوعي خوف را در دل آن شخص خطور مي

شود و  شنود، يا در هوا ايجاد مي خاطر يا از طريق كلامي است كه در گوشش مي. شود گفته مي
كند؛ به هر حال  را در او ايجاد مي ترساند و خوف يا از طريق ارسال شخصي است كه او را مي

 ،بنابراين). 189 ـ188 :ق1431طوسي، ( گردد شد، نظر و تفكر واجب مي خوف كه حاصل 
ن لطف ـ كه براي مكلفا زيرا علم به استحقاق ثواب و عقاب بر هر مكلفي واجب است، االله معرفت
   .شود فقط با معرفت خداوند و صفاتش تمام مي  ـ است

شود،  كه لطف در تكاليف فقط با آن تمام مي االله را به جهت آن كه معرفت آنطوسي پس از 
» معرفت اكتسابي«گزين  در لطف بودن جاي» معرفت ضروري«: كند واجب دانست، بيان مي

اگر هم معرفت اضطراري لطف باشد، لطف بودن معرفت اكتسابي  :كند سپس بيان مي. شود نمي
  ).191 ـ190 :ق1431طوسي، ( بيشتر است فشمشقت و تكلّ، زيرا است مؤكد

  گيري نتيجه
كلامي اماميه در بغداد در  همعرفت اضطراري در مدرس هبررسي تطور و تحول انديش هنتيج

معارف اعتقاد  هكه ابوسهل نوبختي، به اكتسابي بودن هم زماني نوبختيان تا شيخ طوسي، آن هباز
اعتقاد به جواز كسبي و اضطراري بودن آن دارد كه  ـ  االله معرفت هدربارفقط  ـ  دارد، اما ابومحمد

اي  االله را براي عده كه معرفت  معتقد بوده و يا ايناالله دو فرآيند طولي براي معرفت  بهاحتمالاً
در بين شاگردان . دانسته است اضطراري و براي برخي اكتسابي و نيازمند تأمل و استدلال مي
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آنان و با  هگرايان ، با در نظر گرفتن رويكرد عقل)ابوالجيشناشي اصغر، سوسنجردي و ( نوبختيان
معارف باور داشت، به احتمال  هكه به اكتسابي بودن هم) ابوسهل( توجه به ديدگاه استادشان

زماني نوبختيان تا  هالبته در فاصل. آنان نيز مانند استاد، به معرفت اكتسابي باور داشتندفراوان 
از باورمندان به معرفت اضطراري بوده  ظاهراً) دار شيعي متكلم نام( شيخ مفيد، ابوالقاسم كوفي

  .است
 سيدمرتضياش  با آغاز دوران شكوفايي كلام اماميه در بغداد، شيخ مفيد و شاگردان برجسته

و شيخ طوسي، به اكتسابي و عقلي بودن معارف اعتقاد راسخ دارند و از منكران و مخالفان جدي 
بغداد، معرفت فطري كه  هكه در مدرس اي ضطراري هستند، به گونهمعرفت فطري و ا هانديش

اما دو منبع  ؛آمد، مورد رد و انكار قرار گرفت نخستين به شمار مي يكي از منابع معرفتي اماميانِ
عرفتي هر يك هرچند در قلمرو م. چنان مورد پذيرش آنان بود وحي و عقل، هم: معرفتي اماميه

منبع وحي و عقل و نيز تقدم عقل يا وحي، بين  هرابط هدربارو نيز شده  از منابع معرفتي ياد
هاي  هايي وجود دارد كه شيخ مفيد عقل را در پرتو راهنمايي اختلاف سيدمرتضيشيخ مفيد و 

در مباحث اصول اعتقادي به حجيت انحصاري عقل معتقد  سيدمرتضياما  ،كند وحي قبول مي
  .مرتضاست رأي سيد شيخ طوسي نيز پيرو و هم .است
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